
  

 

114-103 / 1403سال /دهمشماره  /ششمسال  / های فقهی زنان و خانوادهپژوهش  

 موانع ارث در خانواده از منظر فقه اماميه

 1حیدری ساداتراضیه 

 چکيده

، ارث است که برخی اصول و مبانی یکی از مهمترین نهادهای حقوقی در هر جامعه
کم است. دین اسلام بر ارث و تقسیم درست اموال  تبر آن حا هایی توصیه می 

دارد. برای ارث قوانین و شرایطی در اسلام وجود دارد که در آیات و روایات به آنها 
سهم ارث هریک از فرزندان، همسر و  قرآن کریماشاره شده است. در برخی از آیات 

و بقیه موارد ذکر شده است. برای مثال، سهم پسران دوبرابر دختران است.  والدین
تبرخی عوامل مانع از ارث بردن افراد از ماترک  شوند. پژوهش حاضر به می می 

تحلیلی، موارد محرومیت از ارث را بررسی  -ای و با روش توصیفیشیوه کتابخانه
: رث میکند. سه عامل مهم و اساسی باعث محرومیت از امی شود که عبارتند از

شود افراد ارث نبرند، اما کفر، قتل و عبد )بنده بودن(. این سه عامل باعث می
، باعث ارث بردن دیگران از آنها نمی شود؛ یعنی به شخص کافر، قاتل، برده یا کنیز

 برند. رسد، اما دیگران بعد از مرگش از او ارث میارث نمی
گان کليدی  موانع ارث، کفر، مرتد، رِق. : ارث، میراث، واژ

 مقدمه.1
جا رود مال و اموالی از او بهزندگی انسان در این دنیا محدود است. بعد از اینکه انسان از دنیا می

شود. بنابراین، باید تکلیف این اموال اش قطع میماند و مالکیت شخص با اموال و داراییمی
تر کرد. هرچند قبل از اسلام نیز ارث در بین مردم رایج بود، اما اسلام آن را کاملمشخص شود. 
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بار در  35در آیات متعدد، موضوع ارث را مطرح کرده است. واژه ارث و مشتقات آن  قرآن کریم
دهنده اهمیت این موضوع است. در بحث ارث، نسب و سبب با آمده است که نشان کریمقرآن

 برند. می شرایط خاصی ارث

 شناسیمفهوم. 2
 . ارث در لغت 1 -2

( این کلمه از آن دسته کلماتی است 162 /10هـ.ق، 1414بن عباد، ارث از ریشه وِرث است. )صاحب
که در لغت عرب تغییرات ظاهری زیادی دارد. در عبارت وَرَثَ، واو تبدیل به الف شده و شده ارث. 

تاء شده است. ارث مصدر ثلاثی مجرد است )وَرَثَ، یَرِثُ،  تراث در اصل وراث بوده و واو تبدیل به
شود. در معنای مصدری یعنی، معنای مفعولی هم ترجمه میبر معنای مصدری بهارثاً(. ارث علاوه

صورت غیرقراردادی. در معنای انتقال دادن یا انتقال یافتن چیزی از شخصی به شخص دیگر به
تو بازمانده از اموال شخص مفعولی به مالی که درقالب ماترک  شود و به ورثه به ارث برده می می 

معنای مال، دارایی شخص مرده را (. ارث در لغت به2/654تا، گویند )فیومی، بیرسد، ارث میمی
صاحب شدن، آنچه از مال مرده به بازماندگانش رسد، ترکه، متروکات بازمانده و وامانده است. 

ة یالوِرَاثَةُ و الِْرْثُ: انتقال قن»گویند: غیرقراردادی چیزی از شخصی به شخصی دیگر را ارث میانتقال 
قال یت فیبذلك المنتقل عن الم یمجری العقد، و سم   یجریر عقد، و لا ما یرك من غیك عن غیإل

ا باقیمانده چیزی معنای اصل چیزی یهـ.ق(. ارث در لغت به1412)راغب اصفهانی، « ةِ المَوْرُوثَةِ یللقن
استعمال شده است چه آن چیز امر مادی یا ظاهری باشد مانند مال یا امر باطنی و معنوی باشد 

معنای انتقال امری است که از قدیم (. ارث به1/348هـ.ق، 1412مانند علم و دانش و... )فیروزآبادی، 
آورده  ؟ص؟در حدیثی از پیامبر داوود است. ابی شدهمرسوم بوده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می

به ما منتقل  ؟ع؟انکم علی ارث ابیکم ابراهیم؛ انجام مناسک حج از زمان حضرت ابراهیم»است: 
 (. 1/430، 1275داوود، )ابی« شده است
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 . ارث در اصطلاح2 -2
تدر اصطلاح فقها تَبَدُل مالکیت است از چیزی که مالیت دارد و از  نسب  واسطهباقی مانده و به می 

یابد. منظور از تبدل رسد. تَبَدُل مالکیت یعنی، با مرگ این مالکیت تَبَدُل مییا سبب به ورثه می
جای هم شوند و بهها عوض میشود، بلکه مالکجا نمیمالکیت این است که مال جابه

 نشینند. می

 . کفر در لغت 3 -2
( کفر یعنی، 5/356هـ.ق، 1410است. )فراهیدی، کار رفته کفر دربرابر ایمان و گاهی دربرابر شکر به

دلیل کافر بودن. در مورد مردم و کشاورز چون پوشاندن چیزی در زبان و وصف برای شب به
پوشاند و پنهان رود. کافر چون حقیقت ایمان را میکار میکند بههایش را در زمین پنهان میدانه
 (. 714.ق، صهـ1412گویند )اصفهانی، کند به او کافر میمی

 . کفر در اصطلاح 4 -2
معلوم و مشخص باشد، اما  ؟ص؟کفر در اصطلاح یعنی، چیزی که به ضرورت آمدن آن ازجانب پیامبر 

( کفر ازنظر فقها، عدم 77هـ.ق، ص1426انکار شود مانند شهادتین یا ارکان عبادات و.... )طوسی، 
در توحید و یگانگی خداوند یکتا و رسالت  پذیرش اسلام یا انکار ضروری دین است. بنابراین، هرکس

و معاد روز قیامت یا در هر سه مورد شک کند و این ضروریات را انکار کند، کافر  ؟ص؟و نبوت رسول
 (. 441تا، صاست )مشکینی، بی

 . ارتداد5 -2
،  معنای بازگشت است. در فرهنگ و فقه اسلامی به بازگشت از اسلام بهارتداد از ردد و در لغت به کفر

 نیز آمده است. قرآن کریم( واژه ارتداد در 349هـ.ق، ص1412گویند. )اصفهانی، ارتداد و رده می
(. فقهای اسلامی مرتد 217بقره: ) «و هرکس از شما از دین خود برگردد نِهِ؛یدِ  عَن مِنکُمْ  رْتَدِدْ ی وَمَن»

فرماید: در تعریف مرتد فطری می ؟ره؟ دانند: مرتد فطری؛ مرتد ملی. امام خمینیرا دو نوع می
مرتد فطری کسی است که ملیت او بر اسلام است؛ یعنی یکی از پدر یا مادر او درحال انعقاد نطفه »
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اند و این شخص بعد از بالغ شدن، مسلمان شده و بعد از آن از اسلام خارج شده او مسلمان بوده
مرتد ملی »است:  گونه تعریف کردهرا این(. ایشان مرتد ملی 2/329تا، )موسوی خمینی، بی« است

کسی است که ابتدا در زمان انعقاد نطفه او، پدر و مادرش کافر بوده است و این شخص بعد از 
تا، )موسوی خمینی، بی« بلوغش به اسلام ایمان بیاورد و پس از آن از اسلام روی بگرداند و کافر شود

2/329 .) 

 . رق یا رقيت6 -2
؛ 151هـ.ق، ص1408بردگی، بندگی، غلامی و مملوک بودن آمده است. )سعدی،  معنایرقیت به 

فَكُ  »بانام رقبه نیز آمده است.  قرآن کریم( رقیت دربرابر حریت است. در 273تا، صمشکینی، بی
رود کار مینیز به قرآن(. بنده بودن در اصطلاح 13بلد: ) «آن بنده )در راه خدا( آزاد کردن است؛ رَقَبَة  

بنده مملوکی که قادر  ؛ء  یشَ  یقْدِرُ عَلیعَبْداً مَمْلُوکاً لا »معنای برده دیگری بودن است مانند که به
 (. بردگی صفتی برای انسان مملوک است. 75)نحل: « چیز حتی بر نفس خود نیستبر هیچ

 . موجبات ارث 3
شود که عبارتند از: موجبات ارث، موانع ارث، طبقات ارث و ر چهار قسمت مطرح میبحث ارث د

شود و یا از راه بندی میسهام ارث. در موجبات ارث، ارث یا از راه نسب است که در سه طبقه دسته
سبب، دیگر طبقه وجود ندارد.  واسطه ولاء است. در واسطه زوجیت یا بهسبب است. سبب نیز یا به

شود. طبقه دوم ارث شامل اجداد به بالا و اول ارث شامل پدر و مادر و فرزندان به پایین میطبقه 
شود. در سبب ارث به شود. طبقه سوم ارث شامل خاله و دایی، عمه و عمو میبرادر و خواهر می

 گیرد. زوجیت یا ولاء )ولاء عتق، ولاء ضمان جریره و ولاء امامت( تعلق می

 . موانع ارث4
مورد برخی در  20شود شخص ارث ببرد، اما این اند که مانع میمورد در نظر گرفته 20موانع ارث را تا 

برخی دیگر قابل درج است مانند اینکه کسی دینش به اندازه ماترک او باشد که این را از موانع ارث 
این مقتضی  دانند. مانع این است که مقتضی موجود است، اما امری باعث یا مانع شده کهمی
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سه مورد   شرائعاند. موانع اصلی ارث براساس نظر صاحب محقق شود برخی مسامحهً مانع شمرده
، قتل و رِق )بنده بودن( است « المقدمه الثانیه فی موانع الارث و هی ثلاثة الکفر و القتل و الرق» :کفر

اند. نیز از موانع ارث برشمرده، لعان و زنا را کتاب جواهر(. برخی مانند صاحب 4/5هـ.ق، 1408)حلی، 
گر کافر باشد از مسلمان ارث نمی گر ورثه غلام یا کنیز بنابراین، براساس این سه دسته، ورثه ا برد، ا

گر ورثه قاتل باشد از مقتول ارث نمیباشد از حُر ارث نمی ؛ 21هـ.ق، ص1415برد )سبحانی، برد و ا
 (. 2/326تا، موسوی خمینی، بی

 . کفر 1 -4 
تشرط اسلام ر وارث بهکف شود. کافر از مسلمان ارث به هر نحوی که باشد مانع از ارث می می 

برد چه حربی باشد چه ذمی یا مرتد، چه کافر اهل کتاب باشد یا غیر اهل کتاب. در این موارد نمی
. جنگد مانند اسرائیلبرد. کافر حربی کسی است که علیه مسلمانان میوارث از مسلمان ارث نمی

کافر ذمی یا غیرحربی کافری است که با مسلمانان سر جنگ ندارد و گاهی در پناه دولت اسلامی نیز 
 کند. کافر اهل کتاب کسانی هستند که دین آسمانی دارند، اما کافر غیر اهل کتاب کسانیزندگی می

برای مثال برد. ها. مسلمان از کافر ارث میهستند که مکاتب خودساخته دارند مانند کمونیست
گر شخص کافر که از دنیا می رود دو فرزند داشته باشد که یکی مسلمان و دیگری کافر باشد فرزند ا

تبرد. این شخص برد، اما فرزند کافر از او ارث نمیمسلمان از او ارث می گر در ورثه مرتبه  می  کافر ا
رث به آن وارث مسلمان اول و دومش کسی مسلمان نباشد و در مرتبه سوم وارث مسلمانی باشد ا

گنجوی، در طبقه سوم می کفر سابق و لاحق که مانع از ارث  :(. کفر اعم است از 11، ص1363رسد )
بردن است. بنابراین، ارتداد به عنوان کفر لاحق ملحق به کفر است و معیار مستقلی در مانع بودن 

 از ارث نیست. 
، کفر دربرابر اسلام است نه کفر  کْثَرُهُمْ یوَ مَا »فرماید: دربرابر ایمان. آیه شریفه میمراد از کفر

َ
ؤْمِنُ أ

ِ إِلا َ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ؛ کثر خلق به خدا ایمان نمی بِالل َ (. با 106)یوسف: « آورند مگر آنکه مشرک شوندو ا
آنکه بیشتر مشرکان کافر هستند، اما در این آیه کفر دربرابر ایمان تعریف شده است. کفر مانع ارث 
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جانبه است نه دوجانبه، عبارتی، کفر مانع یکبری نیست )ارث دادن(. بهبردن است، اما مانع ارث
برد چه نسبی باشد ، اما ورثه مسلمان از مورث کافر ارث میبردپس مورث کافر از مسلمان ارث نمی
شود هرچند که آن وارثان به برد و مانع ارث بردن وارثان کافر میچه سببی. مسلمان از کافر ارث می

ت گر وارثان نزدیک می  تتر باشند. ا ت، فرزندان کوچک او باشند از ترکه می  کنند به آنها انفاق می می 
گر اسلام بیاورد ارث از آن اوست وگرنه صاحب ارث نمیتا آن فرزند با شود )طوسی، لغ شود. ا

و لو مات کافر و له ورثة کفار و وارث مسلم کان »آمده است:  کتاب شرایع(. در 77هـ.ق، ص1426
گر کسی بمیرد و دو فرزند داشته باشد یکی مسلمان و دیگری کافر، مسلمان ارث یم راثه للمسلم؛ ا

 (. 4/6هـ.ق، 1408برد )حلی، می
بِ »فرمود:  ؟ع؟امام صادق

َ
ِ  یعَنْ أ حْجُبُ یرِثُهُ وَ الْکَافِرُ لَا یحْجُبُ الْکَافِرَ وَ یالْمُسْلِمُ قَالَ:  ؟ع؟عَبْدِالل َ

کافر( ارث میکافر می (فرد مسلمان مانع )ارث بردنرِثُه؛ یالْمُؤْمِنَ وَ لَا  ولی کافر نه  ،بردشود و از او )
کلینی، «. بردشود و نه از او ارث میمؤمن می مانع ارث بردن ( در حدیث دیگر 134هـ.ق، ص1408)

کافر چه  ا أو مرتدا؛یرث المسلم الکافر أصلیو لا مرتد مسلما و  یو لا حرب یرث ذمی فلا»آمده است: 
« برداصلی یا مرتد ارث میبرد، اما مسلمان از کافر حربی چه ذمی چه مرتد از مسلمان ارث نمی

گر قبل از تقسیم مال مسلمان شود یا برده قبل از تقسیم مال آزاد 4/5هـ.ق، 1408)حلی،  (. کافر ا
ابْنِ » (. در حدیث به همین مسئله اشاره شده است:77هـ.ق، ص1426برند )طوسی، شود ارث می

بِ 
َ
ِ  یمُسْکَانَ عَنْ أ سْلَمَ عَلَی مِ  ؟ع؟عَبْدِالل َ

َ
نْ یقَالَ: مَنْ أ

َ
سْلَمَ وَ قَدْ قُسِمَ یقْسَمَ فَلَهُ مِ یرَاث  قَبْلَ أ

َ
رَاثُهُ وَ إِنْ أ

توان سه صورت ذیل را بیان کرد (. در مورد این روایت می26/21هـ.ق، 1409عاملی، ) «رَاثَ لَهُ یفَلَا مِ 
گر شخص در زمان حیات مورث کافر باشد و بعد از موت مورث، مسلمان شود سه حالات ایجاد  که ا

 شود: می
گر قبل از تقسیم ارث ایمان بیاورد، ارث می -  برد؛ا
گر بعد از تقسیم ارث ایمان بیاورد ارث نمی - برد؛ زیرا ماترک در ملک ورثه مسلمان وارد شده ا

 است و دلیلی بر خروج مال از ملک ورثه نیست؛ 
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گر در اثنای تقسیم ارث ایمان بیا - برد و از باقیمانده ارث برد، اما از کل ارث نمیورد، ارث میا
 برد. سهم می

گر کفار برای تقسیم ارث به دادگاه اسلامی مراجعه کنند با آنها براساس قانون اسلام حکم  ا
که قبل از تقسیم مال، کافر مسلمان یا برده آزاد شود، البته شود. این مورد که گفته شد درصورتیمی

گر وارث یک نفر باشد ترکه در حکم مال تقسیم شده  در صورتی است که وارث چند نفر باشند، اما ا
شود. در این فرض، مسلمان شدن کافر یا آزاد شدن برده اثری است و با مرگ مورث به او منتقل می

شود با کافر متفاوت است. کافر فقط ( احکامی که بر مرتد بار می77هـ.ق، ص1426ندارد. )طوسی، 
گر شخص مرتد فطری ما نعیت دارد و بقیه موارد او محترم است. احکام کافر از این قرار است که ا

هایش مانند اموال مرده شود و اموالش پس از پرداخت بدهیباشد، اعدام و عقد او با زنش باطل می
گر شخص مرتد ملی باشد سه روز به او فرصت توبه میبین ورثه او تقسیم می گر دهندشود، اما ا . ا

گر شخص مرتد زن توبه نکرد، اعدام شده و اموال او تقسیم و عقدش با همسرش باطل می شود. ا
که توبه کند شود تا زمانیشود، اما زندانی میباشد چه مرتد فطری باشد چه مرتد ملی، اعدام نمی

گر ازدواج کرده و بهکه این زن زنده است، تقسیم نمیو اموالش تا زمانی خانه شوهر رفته  شود، اما ا
گر هنوز به خانه شوهر نرفته است بدون عده از شوهرش جدا  باشد باید عده طلاق نگه دارد، اما ا

روست که برد ازاین(. اینکه کفار از مسلمان ارث نمی329تا، صشود )موسوی خمینی، بیمی
شود و مکلف خروجشان از باب تخصیص است نه تخصص. بالاصاله قانون ارث شامل کفار هم می

اند و این استثنا و خروج از باب تخصیص جا کفار در ابواب فقه استثنا شدهبه فروع هستند. همه
 است. 

 . قتل به غيرحق2 -4
گر قتل از روی خطا طور مطلق باعث محرومیت قاتل از ارث میکشتن مورث از روی ظلم به شود. ا

برند. را نزدیکان پدری و نه مادری به ارث می شود و دیهباشد فقط مانع ارث بردن قاتل از دیه می
(. بنابراین، قتل درصورتی از موانع ارث است که دو ویژگی داشته باشد: 78هـ.ق، ص1426)طوسی، 
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گر قتل ظالمانه و  اول، اینکه از روی عمد و با قصد باشد؛ دوم، اینکه قتل ظالمانه و به ناحق باشد. ا
شود، بلکه موجب تعطیل شدن قصاص و دفاع از ارث نمیبه ناحق نباشد موجب محرومیت قاتل 

گر وارث، مورث خود را از روی عمد و ظلم به قتل برساند 96، ص1387شود )ادیب، از خود می (. ا
صورت مباشرت یا تسبیب باشد که قتل به او منتسب شود در این صورت وارث از آن مورث چه به

گر قتل بهارث نمی صورت مطلق ارث تسبیب به حق باشد در این مورد بهصورت مباشرت یا برد. ا
گر قتل از روی جهل و خطا یا شبه عمد باشد در این صورت قاتل از دیه ارث نمیمی برد، اما از برد. ا

دلیل الاقرب فالاقرب. در اینکه قاتل شود بهبرد و دیه به سایر ورثه داده میبقیه ترکه میت ارث می
و اینکه تمام قاتلین وارث باشند یا برخی از آنها و در قتل عمد بین مباشرت یک نفر باشد یا چند نفر 
گر میت به شود )موسوی وارث می ؟ع؟غیر از قاتل وارث دیگری نداشته باشد امامو تسبیب، ا

(. در احادیث مختلف به این موضوع اشاره شده است. در حدیثی آمده 54، ص1385خمینی، 
بِ ی عَنِ ابنیحْ یبن رَوَی صَفْوَانُ »است: 

َ
حَدِهِمَا عیر  عَنْ جَمِ یعُمَ  یأ

َ
بَاهُ قَالَ لَا  یفِ  ل  عَنْ أ

َ
رَجُل  قَتَلَ أ

کَانَ لِلْقَاتِلِ ابنی ت کرده یروا ؟ع؟ا صادقیکی از دو امام باقر و یل از یجم؛ وَرِثَ الْجَد َ الْمَقْتُولَ رِثُهُ وَ إِنْ 
گر آن قاتل پسری یبکشد، فرمود: او از پدرش ارث نماست که آن امام درباره مردی که پدرش را  برد و ا

 (. 6/223هـ.ق، 1409)قمی، « بردیداشته باشد آن پسر از حد ارث م
دِ یبن حُمَ وَ رَوَی عَاصِمُ »در حدیث دیگر روایت شده است:  بِ یبن قَ د  عَنْ مُحَم َ

َ
 یس  عَنْ أ

 وَرِثَهَا وَ إِنْ قَتَلَهَا عَمْداً لَمْ  قَالَ  ؟ع؟جَعْفَر  
ً
هُ خَطَأ م َ

ُ
جُلُ أ س از امام ابوجعفر یبن قمحمد؛ رِثْهَایإِذَا قَتَلَ الر َ

که کسی مادر خود را از روی خطا بکشد از او ارث ت کرده است که فرمود: درصورتییروا ؟ع؟باقر 
گر از روی عمد بکشد از او ارث نمیم ( در حدیثی نقل شده 6/224هـ.ق، 1409ی، )قم«. بردیبرد و ا

سْلَامُ  ؟ع؟وَ مَعَ قَوْلِهِ »است:  ارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَی لَا یعْلَی عَلَ یعْلُو وَ لَا یالِْْ اسلام رِثُونَ؛ یحْجُبُونَ وَ لَا یهِ وَ الْکُف َ
مردگانند که نه حاجب از منزله شود و کفار بهنی بر آن برتر نمییچ دیرود و هیهمچنان به برتری م

 (. 6/250هـ.ق، 1409)قمی، « برندیشوند و نه ارث میارث م
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 . غلام یا کنيز بودن3 -4
رقیت )بنده، غلام یا کنیز بودن( چه در مورث و چه در وارث باشد مانع ارث بردن است. این مورد 

اشاره نشده است.  چون در جوامع فعلی خیلی مبتلابه نیست در برخی از کتب فقهی به این بحث
برند و ترکه او برای مولایش هر زمان مورث، برده، غلام یا کنیز باشد و فوت کند اقربایش از او ارث نمی

گر  گر میت وارث آزادی از طبقات ارحام داشته باشد، حتی ا است. هرگاه وارث، غلام یا کنیز باشد ا
رسد. ت باشد ارث نمییز باشد هرچند فرزند می  رسد، اما به وارثی که غلام یا کندور باشد به او ارث می

گر هیچ وارث آزادی نداشته باشد در هیچ طبقه برد. )موسوی خمینی، از او ارث می ؟ع؟ای، اماما
گر غیر از برده، وارث دیگری نباشد و مالی که از میت به55، ص1385 جا مانده است برای خرید ( ا

گر یک نفر باشد باقیمانده بهای او به وی زاد میآن برده کافی باشد برده خریداری شده و آ شود. ا
گر وارث بیشتر از یک نفر باشد و مال میت برای خریداری تمام آنها کفایت نکند داده می شود، اما ا

گر غلام یا کنیز قبل از تقسیم ارث آزاد 77هـ.ق، ص1426کنند )طوسی، برخی را خریداری نمی (. ا
گر بعد از تقسیم ارث آزاد شود و ارث تقسیم شده باشد دیگر شود، شود مالک ترکه میت می اما ا

گر در اثنای تقسیم ارث آزاد شود در باقیمانده ماترک سهیم شده و ارث مالک چیزی نمی شود، اما ا
 برد.می

گر غلام یا کنیز تنها وارث باشد از ترکه میت، قیمتش را به مالک می دهند و غلام یا کنیز را آزاد ا
گنجوی، خرند و بقیه ترکه را به او میمی کرده و  لَا »: فرمود ؟ع؟( امام صادق12، ص1363دهند. )

(. در حدیث 26/43هـ.ق، 1409)عاملی، « برند؛ آزاد و بنده از یکدیگر ارث نمیتَوَارَثُ الْحُر ُ وَ الْمَمْلُوكُ ی
لِ رِثُ وَ یالْعَبْدُ لَا »آمده است:  ؟ع؟دیگری از امام صادق برده از آزاد و آزاد از برده ارث رِثُ؛ یقُ لَا یالط َ

گر میت، ورثه عبد و آزاد داشته باشد ورثه آزاد از او ارث می«. بردنمی گر نسبت بنابراین، ا برد، حتی ا
شود مگر آنکه وارث به ورثه برده از میت دورتر باشد. برده بودن برای مورث و وارث مانع از ارث می

طور قهری از ترکه خریداری و آزاد و باقیمانده ترکه به شود که در این صورت برده به منحصر به برده
گر باشد در صورت (. برده در هر طبقه از طبقات سه50هـ.ق، ص1404شود )نجفی، او داده می گانه ا
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مادر و  انحصار وراثت به او باید آزاد شود و یا آنکه این حکم به پدر و مادر اختصاص دارد یا به پدر و 
 (. 61هـ.ق، ص1404نظرهایی وجود دارد )نجفی، ت که در این زمینه اختلاففرزندان می  

برای این  د؟شود این است که آیا برده قابلیت مالک شدن را دارسؤالی که در اینجا مطرح می
شود و برده خودش و طور کلی مانع مالک شدن میسؤال دو دیدگاه وجود دارد: نخست، بردگی به

دلیل پس از مرگ برده هرچه از او باقی همینزهایی که در دست دارد از آن مولایش است. بهچی
رسد. دوم، معنای مالک بودن این است که تا بماند ملک مولای اوست و به ورثه او چیزی نمی

گر به هر دلیلی از دست او خارجزمانی  که در دست اوست در ملکیت او نیز است و مانعی ندارد، اما ا
شود، پس هر آن چیزی که از برده شود مانند اینکه بفروشد یا فوت کرد در ملک مولای او داخل می

رسد و برای مولایش است. بنده چون مالک چیزی نیست تا بعد از مرگش باقی بماند به ورثه او نمی
 (. 46، ص1380شود )زارعی گلپایگانی، میراث او باشد، پس چیزی را هم درقالب ارث، مالک نمی

 گيری. نتيجه5
: کفر، قتل و بنده بودن برای ارث موانعی وجود دارد که در سه دسته کلی بیان می شود عبارتند از
اند، اما این موارد در یکدیگر قابل جمع وارث. برخی از علما موارد بیشتری برای موانع ارث بیان کرده

کتاب نظام الله سبحانی در و آیت تحریرالوسیلهدر  ؟ره؟ هستند. برخی از علما مانند امام خمینی
گر دلیل عدم ابتلای آن نکردهبحثی از بنده بودن به الارث اند. یکی از موانع ارث، کفر است؛ یعنی ا

که بخواهند ارث را تقسیم کنند و ایمان بیاورد. گیرد مگر تا زمانیوارث کافر باشد به او ارث تعلق نمی
تتواند از میدر این صورت با شرایطی  گر وارث، مورث خود را به قتل  می  ارث ببرد. در مورد قتل هم ا
گر مورث از دنیا برود و وارث او بنده باشد این برساند از ارث محروم می شود. در صورت بنده بودن، ا

گر آزادکه آزاد نشده است از مورث خود ارث نمیبنده تا زمانی  برد، اما تا قبل از تقسیم شدن ارث ا
تشود صاحب ماترک  تشده و اموال  می  گر هم بنده تنها وارث را مالک می می  تشود. ا باشد با  می 

تماترک  که بنده شود. بنده تا زمانیتوانند بنده را آزاد کنند و او صاحب مابقی ماترک میمی می 



  

 

میه
 اما

فقه
ظر 

 من
ه از

واد
خان

در 
رث 

نع ا
موا

 
 

113 

گر این بنده از دنیا برود مولای او مالک اموالش میاست مالک چیزی نمی د. مسئله بنده شوشود و ا
 شود.بودن در زمان کنونی خیلی مبتلابه نیست. بنابراین، امروزه این بحث زیاد مطرح نمی
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